[bookmark: _GoBack]به ساز من نمی رقصند
نه زمان و نه زمین
وقتی رودخانه ها به مبداء خود بر می گردند
و راه شیری از خون رنگ می گیرد

نمی رقصند
نه پای زخمی عقربه ها 
نه تنفس خواب گرفتهء درختان
وقتی کوه ها صدایم را می دزدند و
در دور دست عمر
سیاه چاله ها به پذیرشی هولناک می نشینند

نمی رقصند تقویم و سال
از قلهء نوروزی تا دامنه های بهار
از چشمه های سرد تا دریای مرده
وقتی گاهوارهء زمین 
کودکی گمشده را در خود می گیرد و
برف بر تمام مزارع ویران می بارد

نمی رقصد عشق
در کشاکش بوسه و لبخند
و اغوای ملتهب چشم ها
وقتی شب با روشنای روز می آمیزد
و باران بی رحم بوی عطر می گیرد

نمی رقصم
به فرمان پادشاهی 
که ساعت سینه را
برای شهری بی مسافر
کوک کرده 
و در ضرباهنگ اش
موهایم سپید می شوند.
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آنچه در این شعر بیش از هر چیز خود را تحمیل می‌کند، نه صرفاً اندوه یا نارضایتی، بلکه نوعی گسست بنیادین از ریتم هستی است؛ گسستی که در سطح زبان به صورت امتناع از «رقصیدن» ظاهر می‌شود. «رقص» در اینجا استعاره‌ای سطحی از حرکت نیست، بلکه نشانه‌ای از هم‌آوایی، توازن، و هم‌زمانی میان «من» و جهان است. وقتی شاعر می‌گوید «به ساز من نمی‌رقصند»، در واقع از جهانی سخن می‌گوید که دیگر در مدار ادراک و زیست او قرار ندارد؛ جهانی که از ضرب افتاده، یا دقیق‌تر، از ضربی دیگر تبعیت می‌کند که با ضرباهنگ درونی شاعر ناسازگار است.

معماری شعر بر یک حرکت نزولیِ سنجیده استوار است: از کلی‌ترین سطوح کیهانی به جزئی‌ترین و ملموس‌ترین ساحت انسانی. ابتدا «زمان و زمین» به عنوان دو بنیان ادراک هستی مطرح می‌شوند، سپس عناصر میانی مانند ساعت، درخت، کوه، تقویم و سال، و در نهایت مفاهیمی چون کودکی و عشق، تا سرانجام شعر به «تن» و «مو» ختم شود. این سیر، صرفاً یک چینش موضوعی نیست، بلکه بازتاب یک فروپاشی تدریجی است: جهانی که در سطح کلان از نظم خارج شده، این بی‌نظمی را تا ژرف‌ترین لایه‌های وجود فردی منتقل می‌کند. به همین دلیل، پایان شعر—سپید شدن موها—نه یک نشانهٔ زیستی ساده، بلکه نتیجهٔ منطقی یک اختلال کیهانی است که به سطح بدن رسیده است.

در این میان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شعر، نحوهٔ بازنمایی «زمان» است. زمان دیگر یک بستر خنثی نیست، بلکه موجودی آسیب‌دیده است: «پای زخمی عقربه‌ها» تصویری است که زمان را از یک انتزاع به یک بدن تبدیل می‌کند، بدنی که مجروح است و در نتیجه قادر به حرکت موزون نیست. این تصویر، به شکلی زیرپوستی، کل منطق شعر را توضیح می‌دهد: وقتی خودِ زمان زخمی است، هیچ چیز نمی‌تواند برقصد. در ادامه، این اختلال به سطح طبیعت نیز سرایت می‌کند: «تنفس خواب گرفتهٔ درختان» نشان می‌دهد که حتی زیست گیاهی نیز دچار نوعی خفگی یا نیمه‌مرگ شده است. اینجا شعر از توصیف فراتر می‌رود و به نوعی «پاتولوژی هستی» نزدیک می‌شود؛ گویی جهان در وضعیت بیماری قرار دارد.

یکی از نقاط اوج شعر، تصویر «سیاه چاله‌ها به پذیرشی هولناک می‌نشینند» است. این سطر، نسبت به تمامی تصاویر پیشین، یک تغییر ظریف اما تعیین‌کننده ایجاد می‌کند. اگر در بخش‌های پیشین با نوعی مقاومت، حسرت، یا اختلال مواجهیم، اینجا با «پذیرش» روبه‌رو می‌شویم؛ اما نه پذیرشی آرام، بلکه «هولناک». این ترکیب، جهان شعر را از یک تراژدی صرف به سطحی عمیق‌تر می‌برد: جهانی که نه می‌جنگد، نه می‌گریزد، بلکه فروپاشی را پذیرفته است. این پذیرش، همان نقطه‌ای است که شعر را از بیان یک وضعیت شخصی به بیان یک وضعیت هستی‌شناختی ارتقا می‌دهد.

در بخش سوم، ورود «تقویم»، «سال» و به‌ویژه «قلهٔ نوروزی» شعر را به یک افق فرهنگی پیوند می‌زند. نوروز، که در فرهنگ ایرانی نماد تجدید حیات و آغاز است، در اینجا در مسیری قرار می‌گیرد که به «دامنه‌های بهار» می‌رسد، اما این مسیر در نهایت به «دریای مرده» ختم می‌شود. این جابه‌جایی معنایی، یکی از ظریف‌ترین کارهای شعر است: نماد زایش، در دل خود نشانه‌های فرسودگی و مرگ را حمل می‌کند. در همین راستا، «گاهوارهٔ زمین» که به طور معمول نشانهٔ پرورش و آغاز است، «کودکی گمشده» را در خود می‌گیرد؛ نه کودکی که رشد می‌کند، بلکه کودکی که ناپدید می‌شود. اینجا شعر به شکلی بی‌صدا، مفهوم «آغاز» را تهی می‌کند.

بخش مربوط به عشق، با وجود ظرافت زبانی، عمداً در یک وضعیت تعلیق باقی می‌ماند. عشق نه می‌میرد، نه می‌زید، بلکه «نمی‌رقصد». «کشاکش بوسه و لبخند» و «اغوای ملتهب چشم‌ها» نشان می‌دهد که عناصر عاطفی هنوز حضور دارند، اما این حضور به حرکت و هماهنگی منجر نمی‌شود. حتی آمیختن شب و روز—که می‌تواند نشانهٔ وحدت باشد—در اینجا به نوعی اختلاط بی‌نتیجه تبدیل می‌شود. «باران بی‌رحم بوی عطر می‌گیرد» نیز تصویری دوگانه می‌سازد: عطر، که باید نشانهٔ لطافت باشد، در دل بی‌رحمی باران شکل می‌گیرد. این تضاد، نه به آشتی، بلکه به پیچیدگی و ابهام می‌انجامد.

در نهایت، شعر با یک چرخش تعیین‌کننده به «من» بازمی‌گردد. «به فرمان پادشاهی» ساختاری از قدرت را وارد می‌کند که پیش‌تر به صورت ضمنی حضور داشت. این پادشاه، نه چهره‌ای مشخص دارد و نه نامی؛ اما اثرش روشن است: «ساعت سینه» را کوک کرده است. این تصویر، یکی از درخشان‌ترین نقاط شعر است، زیرا زمان بیرونی را به زمان درونی پیوند می‌زند. دیگر نه فقط عقربه‌ها، بلکه خودِ سینه—مرکز حیات—در مدار یک نظم تحمیلی قرار گرفته است. و این نظم، به «شهری بی‌مسافر» منتهی می‌شود: مقصدی که از اساس تهی است. در چنین شرایطی، سپید شدن موها نه نشانهٔ گذر طبیعی زمان، بلکه پیامد یک کوک شدن نادرست است؛ گویی زندگی بر ضربی ناهماهنگ پیش رفته و اکنون نتیجهٔ آن در تن ظاهر شده است.

از منظر زبانی، شعر به یک تعادل قابل توجه میان سادگی و پیچیدگی رسیده است. زبان، اغلب از اغراق‌های بی‌دلیل پرهیز می‌کند و اجازه می‌دهد تصویرها خود سخن بگویند. هرجا که زبان به سمت انتزاع رفته، با یک تصویر حسی یا بدنی مهار شده است. همین امر باعث شده که شعر، با وجود گسترهٔ مفهومی وسیعش، همچنان قابل لمس باقی بماند.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که این شعر، نه صرفاً بیان یک تجربهٔ شخصی، بلکه صورت‌بندی یک «ناهمزمانی وجودی» است: وضعیتی که در آن، فرد و جهان دیگر در یک ریتم مشترک قرار ندارند. همه‌چیز هست، اما هیچ‌چیز در جای خود نمی‌جنبد. این ایستایی، نه سکون، بلکه نوعی حرکت معیوب است؛ حرکتی که به جای رقص، به فرسایش می‌انجامد. شعر در نهایت، این وضعیت را نه با فریاد، بلکه با یک نشانهٔ آرام اما قاطع ثبت می‌کند: سپید شدن موها. و همین سکوتِ پایانی است که وزن واقعی آن را آشکار می‌کند.
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1     به ساز من نم? رقصند  نه زمان و نه زم?ن  وقت? رودخانه ها به مبداء خود بر م? گردند  و راه ش?ر? از خون رنگ م? گ?رد    نم? رقصند  نه پا? زخم? عقربه ها   نه تنفس خواب گرفتهء درختان  وقت? کوه ها صدا?م را م? دزدند و  در دور دست عمر  س?اه چاله ها به پذ?رش? هولناک م? نش?نند    نم? رقصند تقو?م و سال  از قلهء نوروز? تا دامنه ها? بهار  از چشمه ها? سرد تا در?ا? مرده  وقت? گاهوارهء زم?ن   کودک? گمشده را در خود م? گ?رد و  برف بر تمام مزارع و?ران م? بارد    نم? رقصد عشق  در کشاکش بوسه و لبخند  و اغوا? ملتهب چشم ها  وقت? شب با روشنا? روز م? آم?زد  و باران ب? رحم بو? عطر م? گ?رد    نم? رقصم  به فرمان پادشاه?   که ساعت س?نه را  برا? شهر? ب? مسافر  کوک کرده   و در ضرباهنگ اش  .  موها?م سپ?د م? شوند   040926   20  فرورد?ن  1405      

